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 مبنای مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی : (1

« اعتباری محض»توجه شود که )چنانکه در اشکال اول بر مبنای مرحوم اصفهانی آوردیم( مرحوم عراقی با اینکه وضع، نکته : 

 باشد، مخالف بودند و لذا به این مطلب روی آورد که این امر اعتباری را به نوعی واقعی به حساب آورد.

 در تبیین نظریه ایشان، دو تقریر وجود دارد:

** 

 رحوم خوئی از کلام مرحوم عراقی :الف( تقریر م

 مرحوم خوئی در محاضرات می نویسند :

 المقولات، إحدى من انها بمعنى لا الواقعیة الأمور من انها إلى - قده - الأعاظم بعض فذهب»

( الصورة( )النّفس( )العقل: )أقسام خمسة فی لانحصارها الجوهر مقولة من کونها عدم وضوح ضرورة

 لأنها أیضا، العرضیة التسع المقولات من کونها عدم کذا و إحداها من لیست هی و( الجسم( )المادة)

 نفسها یف وجودها فان فیه، توجد موضوع بدون العین فی تحققها لاستحالة الخارج فی بالغیر متقومة

 متقومة و المعنى و اللفظ بطبیعی قائمة فانها الوضعیّة العلقة حقیقة بخلاف هذا و لغیرها، وجودها عین

 اللفظ وضع یصح لذا و واضح هذا و الخارج، فی وجودهما على تحققها و ثبوتها یتوقف فلا بهما

 منه لةمستحی حصة لخصوص التسلسل أو الدور لفظ وضع فرضنا لو کما مستحیل بل معدوم لمعنى

 هاتحقق لاستحال المقولات هذه إحدى من حقیقتها کانت فلو غیرها، بین و بینها الجامع للمعنى لا

 مخصوص ربط و خاصة ملازمة عن عبارة انها بمعنى بل له الموضوع المعنى و اللفظ وجود بدون

 من ینأمر بین الواقع فی الثابتة الملازمات سائر نظیر له، الموضوع المعنى و اللفظ طبیعی بین

 هوف فرداً کان ان و متساویین إلى منقسم فهو زوجاً العدد هذا کان ان: »قولنا مثل التكوینیة، الأمور

 معد و فردیته بین و متساویین إلى انقسامه و العدد زوجیة بین فالملازمة ،«کذلك منقسم غیر

 هذه و أزلیة ذاتیة الملازمة تلك ان الأمر غایة أزلاً، الواقع و الأمر نفس فی ثابتة کذلك انقسامه

 و لةع انه بمعنى بل حقیقتها و لذاتها مقوم الاعتبار و الجعل ان بمعنى لا اعتباریة جعلیة الملازمة

 تقررها و تحققها ینافی لا المعنى بهذا جعلیة کونها و الواقعیة، الأمور من تصیر بعده و لحدوثها سبب

 . نظیر من له کم و الأمر، نفس و الواقع لوح فی

 الأعراض و کالجواهر ءشی فی المقولات سنخ من لیست الملازمات هذه ان محله فی حققنا قد و

 لو: »تعالى کقوله فارض أی فرض و معتبر أی اعتبار مقابل فی الواقع فی ثابتة کانت ان و فانها

 إلا یقة،حق و واقعاً ثابتة العالم فساد و الآلهة تعدد بین الملازمة فان «لفسدتا اللّه إلا آلهة فیهما کان

 هو اکم فیه، المقولات ثبوت سنخ غیر الخارج فی ثبوتها سنخ فان منها ءشی تحت داخلة غیر انها
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 2-1 «.واضح

 توضیح :

( رابطه بین لفظ و معنی، ملازمه ای است که توسط اعتبار کنندگان پدید آمده است ولی بعد از پیدایش از زمره امور 1

ع است و واق واقعی می شود؛ پس پیدایش آن به وسیله اعتبار کننده است و لذا پیدایش آن اعتباری است ولی بقاء آن در عالم

 لذا امری واقعی است.

 ( این ملازمه علی رغم آنکه از امور واقعی است، نه از زمره جواهر است و نه از زمره اعراض.2

 اشكالات :

 مرحوم خوئی می نویسد : (1

 المعنى و اللفظ طبیعی بین الملازمة بوجود أراد ان - قده - انه: ذلك عن الجواب و»

 د،أح على تخفی لا التی الواضحات من فبطلانه بالوضع، للجاهل حتى مطلقاً وجودها له الموضوع

 لةاستحا لازمه و معناه، إلى الذهن لانتقال تامة علة تصوره و اللفظ سماع یكون أن یستلزم هذا فان

 للعالم ثبوتها به - قده - أراد ان و. البدیهیات أوضح من وقوعه و إمكانه ان مع باللغات الجهل

 دون له ثابتة الملازمة هذه ان یعنى - کذلك کان ان و الأمر ان علیه فیرد غیره، دون فقط بالوضع

 ناه کلامنا محل و رتبة عنها متأخرة و علیها متفرعة هی بل الوضع بحقیقة لیست انها إلا - غیره

 3 «معناه. إلى الانتقال و اللفظ تصور بین الملازمة علیها تترتب التی حقیقته تعیین فی

 :توضیح 

اگر علقه ای که طبق نظر شما در عالم واقع پدید آمده است، مطلق است یعنی علقه ای است بین معنی و لفظ )چه عالم به 

آن باشیم و چه جاهل( لازمه حرف شما آن است که هیچ کس جاهل به لغات نباشد چراکه این ملازمه در عالم واقع پدید 

 تقل می شویم.آمده است و با شنیدن لفظ، لاجرم به معنی من

و اگر این علقه تنها متعلق به عالم می باشد، لازم می آید که بگوییم: وضع حقیقتی است غیر از ملازمه ای که اختصاص به 

عالم دارد و لذا وضع در رتبه مقدّم بر ملازمه قرار دارد. ]چرا که : نمی شود در موضوع یک شئ، علم به آن شئ را اخذ 

شود گفت : ملازمه بین این دو شئ برای عالم به این ملازمه جعل می شود. چراکه اول باید  کرد. به این بیان که نمی

 ملازمه جعل شود و بعد علم به آن پدید آید[

 ما می گوییم:

                                                      
 33الی  33ص  1. محاضرات فی الاصول ؛ ج 1 

ص  1اند که مراد ایشان، محقق عراقی است : ن ک منتقی الاصول ج . مرحوم خوئی از لفظ بعض الاعاظم استفاده کرده اند ولی دیگران نوشته 2 

 43ص  1؛ تحقیق الاصول ج  64

 33ص  1. محاضرات فی الاصول ؛ ج 3 
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ممکن است از طرف محقق عراقی بگوییم : ملازمه ابتدا در عالم اعتبار جعل می شود و در این مرحله، مطلق است ولی 

 ن علم پیدا کرد برای همان فرد، واقعیت پیدا می کند.بعد که کسی به آ

* 

 اشكال دوم :  (2

و « وعاء خارج ؛ وعاء ذهن و وعاء اعتبار عقلائی»: ما سه وعاء داریم که از یکدیگر منفک می باشند : ما می گوییم

ری در وعاء اعتبار وجوداتی که در هر یک از این سه ظرف پدید آمده است، مربوط به همان ظرف است و معنا ندارد ام

 حادث شود و بعد در وعاء واقع و خارج باقی بماند.

ملازمه هایی که از قبیل ملازمه اربعه و زوجیت، واقعیت خارجی دارند، هم حدوثاً و هم بقاءً در عالم واقع موجود هستند 

 .و از معقولات ثانیه فلسفی می باشند و لذا قابل مقایسه با ملازمه های اعتباری نیستند

** 

 ب( تقریر منتقی الاصول از کلام محقق عراقی :

قد نسب هذه الدعوی فی تقریرات بحث السید الخوئی الی المحقق العراقی إلا أنّ الانصاف » 

 یقتضی بأن نظر المحقق العراقی یمكن أن یكون إلی جهة أخری .. فدعوی المحقق العراقی 

  :أمور ضمن فی تتلخص

 . المعنى و اللفظ بین الملازمة جعل هو و اعتباری، امر عن عبارة الوضع أن: الأول

 من غیره عن الوضع یختلف بذلك و حقیقیة، ملازمة الاعتباریة الملازمة هذه من ینشأ انه: الثانی

 . الاعتباریات

 لا و ثبوتا فیها محذور لا الدعوى هذه ان ظاهر و. بالجعل العلم بصورة مقید المجعول ان: الثالث

 1 «.فانتظر فشیئا شیئا الحال سیتضح و ممتنعا، غیرها کان لو فتتعین إثباتا،

 توضیح :

 از این دیدگاه، مراد مرحوم عراقی این است که :

 وضع عبارت است از همان امر اعتباری که حدوثا و بقاءً در وعاء اعتبار عقلایی است. (1

 د که واقعی و خارجی استاین امر اعتباری، منشأ می شود که ملازمه ای در عالم عین پدید آی (2

فرق وضع که امری اعتباری است با بقیه اعتباریات )مثل ملکیت( آن است که از اعتباریات دیگر، چنین معلولی در وعاء  (3

 عین و واقع پدید نمی آید.

 

                                                      
 63الی  63ص  1. منتقی الاصول ؛ ج 1 


